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  چكيده 
يي و نظامي خلافت پانـصد سـاله عباسـي از جهـات     ساختار سياسي، اداري، قضا 
زماني كه عباسيان قدرت را به دست گرفتند، حاكميت . گوناگون قابل بررسي است 

با تثبيت قدرت سياسي و گسترش ساختار اداري . پاتريمونيال عباسي شكل گرفت
 از پـس . تريمونيـال ـ بوروكراتيـك يافـت    و نظامي خلافت، دولت ويژگي نظام پا

ك سده از عمر حكومت، به تدريج شاهد استقلال واليـان، افـول اقتـدار               گذشت ي 
خليفـه بـراي رهـايي از    . خليفه و ضعف تشكيلات اداري و سيطره نظاميان هستيم    

بحران سياسي با ايجاد منصب جديد اميرالامرايي، تمام اختيارات حكومـت را بـه              
ت آن بـود كـه دولـت        پيامد غلبه نظاميان بر خلاف    . فرماندهان نظامي تفويض نمود   

هـاي پاتريمونيـال     نظـام . پاتريمونيال عباسي مشخصه و ويژگي سلطانيسم گرفـت       
مشخصه خودكامگي حاكم، انحـصارطلبي، مـشكلات اقتـصادي، افـزايش قـدرت          

دارند كه اين امر از موانع جدي تحول و توسعه و سـير آن بـه سـمت                  ... نظاميان و 
ساختار سياسي و نظام اداري و تشكيلات       است و تمام اين موانع در         عقلانيت بوده 

   .است  اقتصادي دولت عباسي قابل مشاهده
ها،  هاي تاريخي، تحليل داده  شود با استناد به گزارش     در مقاله حاضر تلاش مي    

روش تعليل و مقايسه، ساختار سياسي ـ اداري و نظـامي عباسـيان را بـا نظريـه      
ي قرار داده و ميزان همـاهنگي و يـا          وبر مورد ارزيابي و واكاو     اقتدار سنتي ماكس  

   .عدم آن را با اين نوع حاكميت تبيين نمايد
  

خلافت عباسي، سـاختار سياسـي، ديوانـسالاري، مـاكس وبـر،            : هاي كليدي  واژه
  .اقتدار سنتي، نظام پاتريمونياليسم

                                                 
  )farkhondehzadeh@um.ac.ir (دانشگاه فردوسي مشهد معارف اسلامي گروه استاديار* 

  28/02/1395 :     تاريخ تاييد10/05/1393:تاريخ دريافت
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  مقدمه
ي توجه در نظام سياسـي، ادار     ظهور عباسيان در عرصه سياست، منشأ برخي تحولات قابل        

كردــ از مقـام    خليفه ـ در دودمان امـوي نيـز صـدق مـي     . و اجتماعي در جهان اسلام بود
قوت گرفتن  . سيدسالاري قبيله به خليفه يك امپراتوري، با گستره اسپانيا تا هند تبديل شد            

گيـري منـصب وزارت از تحـولات اداري در           هاي دولتي، شكل   قلم، ازدياد ديوان  كار ارباب 
خلفاي عباسي كوشيدند با ايجاد ديوانسالاري منسجم و تشكيل         . رود مياين دوره به شمار     

كنند و از ايـن رهگـذر بـه حكومـت خـود              ارتشِ قدرتمند و دائمي قدرت خود را نهادينه         
ويـژه   ي خلافت از آغاز حكومت بـه سازماندهگيري ديوان و  روند شكل. مشروعيت بخشند 
ان او نيز به تناسب و موقعيت زمـان، در          جانشين. شد  انجام) ق158-136(در زمان منصور    

  .دادند  نظام ديواني و ساختار حكومت، تغييراتي انجام
تـرين   مهـم . در قالب ديوان سازماندهي شد    ) سياسي، اداري، ديواني، قضايي   (امور دولتي 

گرچـه خليفـه در رأس     . نهاد ايجاد شده در سازمان حكومت پيدايش منـصب وزارت بـود           
 در.  همه اختيارات حكومتي ميان وزير و صاحبان ديوان تقسيم شد          حكومت قرارداشت، اما  

آوريِ ماليـات و اداره       خليفه از طريق وزارت و دواوين دولتي بر قلمرو اسـلام، جمـع             واقع
گذشته از ايجاد منصب وزارت كـه ذكـر آن رفـت، خلفـاي عباسـي                . ارتش نظارت داشت  

كردند و   ا به جامعه اسلامي فراهم     ر عربيرغمقدمات ورود خيل عظيمي از عناصر جمعيتي        
لشكريان غيرعرب از ايراني و حتي غلامان زرخريد ترك اسـاس و پايـه سـپاه خليفـه را                   

وارد بودند كه سازمان سياسي، ديـواني و نظـامي           در حقيقت اين عناصر تازه    . تشكيل دادند 
  .ريزي كردند دولت را پي

توان از   قلمرو حكومت عباسي را مي    بنابراين تكوين و تكامل ديوانسالاري قدرتمند در        
اين پژوهش سعي دارد تا نظام اداري و ساختار سياسـي  . تحولات مهم در اين دوره دانست  

بر مبنـاي   ) ق334(تا اواسط قرن چهارم هجري    ) ق132(خلافت عباسي را از آغاز پيدايش     
تشكيلات  يها ماهيت و ويژگي  بنابراين بررسي   . نظام اقتدار سنتي ماكس وبر واكاوي نمايد      

اي از نظـام پاتريمونيـال ـ     نظام سياسي حكومت عباسي بـه عنـوان نمونـه   ديوانسالاري و 
  .  مسئله اصلي اين پژوهش استبوروكراتيك اسلامي،
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  چارچوب نظري
 وبـر  انواع اقتداردر انديشه ماكسبه منظور فهم نظريه پاتريمونياليسم ـ بوروكراتيك، نخست  

ي سـنتي   هـا   و ارزش مبتني بر باورها و روابط      ) سلطه(سيادتبه نظر وي اگر     . شود بيان مي 
 ـ  .  است1باشد، سيادتي سنتي و عقلايـي   اگر سلطه، مبتني بر پذيرش قانون باشـد، قـانوني 

بين يك رهبر كاريزمـايي از      ) ارزشيـ    عاطفي(، سيادتي كه مبتني بر ارتباط دروني      سرانجام
   2. استاريزماتيككسو و پيروان وي از سوي ديگر باشد، سيادتي  يك

از آنجايي كه اين پژوهش به حاكميت اقتدار سـنتي و از آن بـين نظـام پاتريمونيـال ـ      
  . بوروكراتيك وبر تكيه دارد، لازم است به اختصار به آن پرداخته شود

در ايـن   . در اين نظام، منشأ اقتدار و تعيين رهبر، عادات و سنت است           : سنتي) سيادت(سلطه
 يا اعتبار موقعيت و مقامي كـه بـه          3ان به سبب اعتقاد به قواعد قراردادي      نوع از سلطه، پيرو   

 اقتدار سنتي در اصل متشكل از       4.كنند است، از فرمانروا پيروي مي      پشتوانه سنت ايجاد شده   
نظام پدرسالاري منشأ   .  است 7 و فئوداليسم  6، پاتريمونيال 5)پاترياركال(هاي پدرسالاري  نظام

يمونيال است و فئوداليسم هم نظام سياسي شكل گرفتـه از تقـسيم و              و شكل اوليه نظام پاتر    
هاي متفاوت سـنتي از      شناسي نظام  نخستين ملاك براي نمونه   . تجزيه نظام پاتريمونيال است   

ــا عــدم وجــود ســازمان اداري اســت  هــاي پدرســالاري و  نظــام. يكــديگر، وجــود و ي
ن اداري ندارند و نظام پاتريمونيال و       هاي سنتي كه سازما    ، دو نمونه از نظام    8سالمندسالاري

هـاي سياسـي اهميـت بـسيار دارنـد، داراي سـازمان اداري        فئودالي كه در تاريخ سـازمان     
اند كه در    هاي سلطه مشروع سنتي    ترين نمونه   پدرسالاري و سالمندسالاري ابتدايي    9.هستند

   10.آن فرمانروا فاقد كارگزار شخصي براي اداره امور است
                                                 

1. Traditional 
2. Charisma 
3. Stipulated 

  .321ص هرمس،: محمود رامبد، تهران ، ترجمهسيماي فكري ماكس وبر، )1382(د بنديكسرينها .4
5. Patriarchal 
6. Patrimonial 
7. Feudalism 
8. Gerontocracy 

  .80ـ81صهومن، : ، تهرانجامعه شناسي ماكس وبر، )1357( اشرف احمد.9
  .114ققنوس، ص: انپرست، تهر ، ترجمه شهناز مسميماكس وبر، )1384(فرانك پاركين .10
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  شناسي سياسي وبر يمونيال در جامعهمفهوم پاتر
 هـستند كـه سـازمان        از جمله اشكال اقتدار سنتي    » فئوداليزم«و  » پاتريمونياليزم«گفته شد   

توان با قطعيت بيـان كـرد        شناسي وبر، مي   با توجه به سير اقتدار سنتي و روش       . اداري دارند 
سـلطه  . شـود  ل مـي  كه سلطه پدرسالار با گسترش و تكامـل بـه نظـام پاتريمونيـال تبـدي               

يافته  ترين شكل سلطه سنتي است، شكل توسعه       كه از نظر وبر معمولي    ) موروثي(پاتريمونيال
سياسي، اداري و اقتصادي پدرسالاري است كه با گسترش قلمرو و تخـصيص اراضـي بـه                 

هاي  بنابراين در تحولات نظام   . آيد اعضاي خاندان به شكل نظام سياسي پاتريمونيال در مي        
  . وبر، سلطه پدرسالار مبناي سلطه پاتريمونيال استسياسي 

 صورتي از حاكميت سياسي سنتي است كه در آن يك خانـدان پادشـاهي،               ؛پاتريمونيال
ترين منشأ پيدايش    از نظر وبر، مهم   . كند قدرت جابرانه را از طريق دستگاه ديواني اعمال مي        

ر از شارحان آثار وبـر، فراينـد   ترن. ي است پدرشاهپاتريمونياليزم، ساخت قدرت موسوم به      
پدرشاهي، كه شكل سنتي «: دهد تبديل نظام پدرشاهي به پاتريمونياليزم را چنين توضيح مي      

تري نسبت به پاتريمونياليزم دارد، مبين سلطة يك ارباب يا خان بر عـشيره خـود                  و ابتدايي 
 طايفـه گمـارده     ستاد اداري چنين ساخت قدرتي مستقيماً از خانواده گسترده رئـيس          . است
 و وظايف ديواني، اعضاي دودمان حاكم بـراي اداره       ها  نقشاما به هنگام گسترش     . شوند مي

رو حاكم پاتريمونيال ناچار به گماردن خيل عظيمـي           كنند، از اين   امور به تنهايي كفايت نمي    
شـود كـه مناصـب نظـامي و اداري را اشـغال              از بردگان به درون دستگاه ديواني خود مـي        

گسترش اقتدار سياسي    1.»شود كنند؛ از اينجاست كه پدرشاهي به سلطة موروثي بدل مي          مي
در ايـن شـرايط     . اش مـسئوليتي واگـذار كنـد        كند كه به بستگان برگزيـده      حاكم، ايجاب مي  

كند؛ كه البته به طـور نامحـسوسي اختيـارات انحـصاري فرمـانروا               دستگاه اداري ظهور مي   
 با رشد دستگاه اداري و نيـروي نظـامي، سـلطه سـنتي بـه                 به اين ترتيب   2.شود  تصرف مي 

 حاكم پاتريمونيال براي اداره گسترده قلمرو خود 3.كند مي  صورت پاتريمونياليزم تكامل پيدا
                                                 

  .158حوزه و پژوهشگاه، ص: ، ترجمه حسين بستان و ديگران، قماسلام و وبر، )1388(برايان ترنر .1
  .116، صماكس وبر .2
  .85، صوبر شناسي ماكس جامعه .3



 77  حاكميت خلافت عباسي بر مبناي نظريه اقتدار سنتي ماكس وبر

كند، بنابراين دستگاه اداري محدود به چارچوب         تواند تنها به وابستگان شخصي كفايت      نمي
شـود و بـه طـور        ات مركزي تأسـيس مـي     به همين جهت ادار   . اعضاي خانداني وي نيست   

  . كنند رتبه بر آن نظارت مي معمول مقامات عالي
ترين نـوع سـلطه سـنتي اسـت كـه            ترين و برجسته   ترين، پيچيده  پاتريمونياليسم گسترده 

سـو، مبتنـي بـر تـشكيلات      حاكميت پاتريمونيال از يـك   . باشد اساس و مبناي حاكميت مي    
است و از سوي ديگر، حاكميت شخصي متعلق بـه يـك            اداري، نظامي، اقتصادي و حقوقي      

حاكم هرچند داراي قدرت مطلق براي فرمـان دادن بـه پيـروان             . باشد شخص و خاندان مي   
در انديشه سياسي وبر، سـلطه سـنتي        . شود خود است، اما از سوي سنت و رسوم كنترل مي         

هـاي   است كه گرايش ... پاتريمونيال حاكميت ساختاري مبتني بر تشكيلات اداري، نظامي و        
؛ حاكميت پاتريمونيال   اي و به لحاظ ساختاري     متعدد دارد؛ نظام پاتريمونيال خالص و مرتبه      

 بوروكراتيـك، دو مفهـوم متـضاد وجـود دارد؛           - در نظـام پاتريمونيـال     .بوروكراتيك است 
ديگـر   پاتريمونيال به عنوان نظام سنتي، شخصي و گرايش خودكامـه فرمـانروا و از سـوي               

نظام پاتريمونيال ـ بوروكراتيك در واقع به ديوانسالاري سنتي  .  عقلاني غيرشخصيسيادت
 امـا   هاي ظاهري بوروكراتيك اسـت،     در سيادت پاتريمونيال اشاره دارد كه داراي مشخصه       

سلطه پاتريمونيال ـ بوروكراتيك با نظام عقلاني ـ قانوني و غيرشخصي كه مبتني بر قوانين   
گرچه نظـام اداري پاتريمونيـال ـ بوروكراتيـك بـه      .  تفاوت دارداداري بوروكراتيك است،

گرايي، ضعف ارتباط و وسايل ارتباطي و استبداد شخص حاكم داراي تمركـز و               سبب سنت 
قدرت نظامي مانند بوروكراسي مدرن نيست؛ اما با وجود ايـن از قدرتمنـدترين تـشكيلات               

 در درون نظام پاتريمونياليسم رونـد       .است  حكومتي است كه قبل آن نظام، بشر تجربه كرده        
تـرين شـكل      طيافرا ؛سلطانيسم.  است 1»نظام سلطاني «گيرد كه همان     ديگري نيز شكل مي   

است كه قدرت به شكل كاملاً شخصي و طبق اراده حكمـران و فـارغ از     اقتدار پاتريمونيال 
طانيـسم   سل .شـود   هاي ناشي از قانون و ديوانسالاري و حتي سـنت اعمـال مـي              محدوديت

ساختاري متفـاوت از پاتريمونياليـسم نيـست بلكـه صـرفاً رونـدي متفـاوت در سـاختار                   
هـاي خودكامـه     هنگامي كه حاكم پاتريمونيال از سنت، به سمت سياست        . پاتريمونيال است 

                                                 
1. Sultanism 
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: نويـسد  شـهابي مـي   . اسـت » نظـام سـلطاني   «گرايش پيدا كند، نظام سياسي شكل گرفته،        
شـوند كـه    فراطي، نظام سلطاني معمولاً هنگـامي پديـدار مـي    پاتريمونياليسم و در حالت ا    «

كنـد كـه صـرفاً ابـزار شخـصي           گر سنتي، دستگاهي اداري و نيرويي نظامي ايجاد مي         سلطه
فرمانرواست در جايي كه سلطه اساسـاً سـنتي اسـت، ولـو آنكـه از طريـق اراده شخـصي               

م و در مواردي كه سلطه بر مبناي        نامي فرمانروا اعمال گردد، آن را اقتدار پاتريمونياليسم مي       
، اقتدار گسترش افراطـي اراده شخـصي   ...شود اراده شخصي اعمال شود، سلطاني ناميده مي     

   1.»فرمانرواست
  

 پاتريمونياليسم خلافت عباسيان گيري نظام  شكل
با ظهور اسلام، قبايل عربي بـه عنـوان يـك واحـد سياسـي مـستقل در عرصـه تـاريخي                      

در حقيقت شـكل اوليـه نظـام        . ات تشكيل حكومت براي آنها فراهم شد      قرارگرفتند و مقدم  
در اين معنا، دولت عباسي . گيرد هاي عربي از زمان ظهور اسلام شكل مي پدرسالاري دولت

اي از خانـدان هاشـمي       عباسيان شاخه . با مفهوم نظام اوليه پدرسالاري قابليت انطباق ندارد       
و اداري اموي نهايـت اسـتفاده را بـرده و خـود بـه              بودند كه توانستند از مشكلات سياسي       

آنهـا بـراي دسـتيابي و تـشكيل     . عنوان جانشينان بر حقّ پيامبر وارد صحنه سياسي شـوند   
اي منظم سازماني و تبليغـات داعيـان،         اي آغاز كردند؛ ايجاد شبكه      تلاش گسترده  ،حكومت

  .  متحول ساختاي در درون دولت ايجاد كرد كه به لحاظ ساختاري آن را زمينه
علـي  . تشكيلات اوليه، نظارت مستقيم و شخصي امام عباسي بر تمام امور خاندان بـود             

بن محمد بن عبداالله بن عباس به عنوان رئيس و بزرگ خاندان عباسـي، در تمـام مراحـل                   
نقش رهبري امامان عباسي و شناخت نسبي       . بود  دعوت خود، رهبري آن را به عهده گرفته       

داري و چگونگي ارتباط با داعيـان، انـسجام درونـي و مـشاركت جمعـي                 آنها از حكومت  
هاي سياسي امويان، نبود تمركز اداري و سياسي در خراسان كه در    خاندان عباسي، درگيري  

هاي غيرعرب كه به واسـطه       پيشبرد قدرت سياسي عباسيان نقش مهم داشت؛ حمايت گروه        
 بودند، تأثير مهمي در      مت عباسيان درآمده  نداشتن تشكيلات ديواني منسجم و فراگير به خد       

                                                 
  .13شيرازه، ص: ، ترجمه منوچهر صبوري، تهرانهاي سلطاني نظام، )1380( و ديگرانهوشنگ شهابي .1
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به اين ترتيب، عباسـيان بـا درك        . گيري تشكيلات نظام پاتريمونياليسم عباسي داشت      شكل
فقدان ساختار سياسي و اداري امويان و مشاركت موالي غيرعرب خلافـت اسـلامي را بـه                 

  . آورند دست
ري و نظام اداري خانداني، مبنا      به نظر وبر، گستردگي قلمرو و وسعت ساختار اوليه دربا         

وبـر اعتقـاد    . گيري و تحول از نظام پدرسالاري به نظام پاتريمونيـال اسـت            و اساس شكل  
هـاي   داشت سلطه پدرسالار در تحول به نظام پاتريمونيـال، بـه سـبب نيازهـا و ضـرورت                 

 نظـام پاتريمونيـال طبـق       1.گيـرد  خاص، عناصري بيرون از خاندان خود را به خدمت مـي          
گيـرد كـه از وابـستگان و         منصبان را به خـدمت مـي       اي از صاحب   رورت اداري مجموعه  ض

شود  ي كه مطرح مي   پرسش. عان حاكم پاتريمونيال هستند   اعضاي خانداني نيستند، بلكه از تاب     
گيري نظام پاتريمونيال ـ بوروكراتيك عباسي علاوه بـر تـداوم نظـام      اين است كه در شكل

  هاي ديگري نقش داشتند؟ ه شرايط و ويژگيهاي پيشين، چ اداري دولت
وبر موقعيت جغرافيايي و برخورداري از منابع طبيعي چون رودخانه و ساختار نظـامي              

 موقعيت جغرافيايي منطقـه     2.داند خاص را زمينه تشكيل ديوانسالاري متمركز و منسجم مي        
قـدرت نظـامي    عراق و تعيين مركزيت آن و وظيفه دفاع از مرزهاي خلافت اسلامي، سبب              

حكومت بود؛ اما عامل مهم، راه يافتن موالي غيرعرب به جامعه اسلامي و سهيم شدن آنهـا                 
زيرا نظام اداري پاتريمونيال ـ بوروكراتيك ساختاري بود كه دولت  . در اداره حكومت است

 .هاي ايراني بود   تأثير سنت  عباسي پيشتر با آن آشنايي نداشته، بلكه برقراري اين نظام تحت          
، از نكات مهم در نظريه سازمان اداري وبر اسـت كـه             )بوروكراسي(تداوم نظام ديوانسالاري  

 الگوبرداري عرب از سازمان     3.شود ها و وقوع انقلاب در جامعه ديده مي        حتي با تغيير نظام   
اداري و سياسي ساساني و بيزانس استمرار نظام ديوانسالاري را در جوامع اسـلامي نـشان                

قيقت دبيران و اديبان و منشيان كه حاملان سنت و تفكر ايراني بودند، عامل               در ح  4.دهد مي
                                                 

  .369، ترجمه عباس منوچهري، تهران، سمت، صاقتصاد و جامعه، )1384( ماكس وبر.1
  .366، صسيماي فكري ماكس وبر .2
  .12سخن، ص: ، تهرانها شناسي سازمان جامعه، )1380( منوچهر صبوري كاشاني.3
ار سياسـي،    براي آگاهي از تداوم و استمرار نظام اداري و تشكيلات مالي امپراتوري ساسـاني در سـاخت                 .4

نيـا،   ترجمـه مـسعود رجـب      ،ميراث باستاني ايران  ،  )1344(ريچارد فراي : اداري و مالي خلافت عباسي نك     
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  . گيري نظام اداري پاتريمونيال ـ بوروكراتيك خلافت بودند مهمي در شكل
سـالارانه دولـت       نقـش و اختيـارات آن از تـشكيلات ديـوان           1،كـه نهـاد وزارت      چنان

 عـصر اول    2.اداري ايـران شـكل گرفـت      پاتريمونيال عباسي بود، كه با الگوبرداري از نظام         
ي اقتـدار خليفـه،    گيري ساختار اداري پاتريمونيال ـ بوروكراتيك دوره  عباسي، دوره شكل

 . وزارت و نظام ديوانسالاري است

  :هاي نظام پاتريمونيال عبارت است از ويژگي
جامعه پاتريمونيال مبتني بر روابط شخصي است؛ جامعـه         : شخصي بودن امر سياست   . 1

در واقع سبك خانواده گسترده است كه شبكه روابط شخصي و پيوندهاي غيررسمي بر آن               
  .غلبه دارد

رغم همه مناصب و مشاغل و عناوين رسمي، تقرب فيزيكي بـه حـاكم، از                 به: تقرب. 2
تر باشد، موقعيـت سياسـي بهتـري          اي برخوردار است و هركس به وي نزديك        اهميت ويژه 

  . دارد
 نظام پاتريمونيال بر فراز تفرقه بنا شده، دشمني و رقابت ناسـالم ميـان               :متوازن ستيزه. 3

  .اطرافيان از اهدافي است كه حاكم به دنبال استقرار آن است
                                                                                                                   

: ، ترجمـه حـسن انوشـه، تهـران        ايران و تمدن ايراني   ،  )1386(كلمان هوار  بنگاه ترجمه و نشر كتاب؛       :تهران
  .اميركبير

گرفـت و در ميـان       ي عباسيان شـكل      در دوره   منصب وزير و نهاد وزرات، كه در پي گسترش امور اداري           .1
هاي اسلامي رايج شد، تقليدي از مقام وزارت ساساني بود؛ زيـرا بـا بررسـي مناصـب ايـران                     تمام حكومت 

اسـت؛   وجـود داشـته  » وزرگ فرمـذار «باستان، اين مقام در سلسله مراتب اداري با عنوان وزير بـزرگ يـا        
 التنبيـه و    ،)1357(مـسعودي  ؛ ابوالحـسن  177، ص  دارصـادر  :، بيـروت  1، ج يعقـوبي   تـاريخ  ،)1379(يعقوبي

ايران در  ،  )1387(سن ؛آرتور كريستين 90ـ91مكتبه التاريخيه، ص  : ، تصحيح عبداالله اسماعيل، قاهره    الاشراف
  .138ـ139زرين، ص:  ترجمه رشيدياسمي، تهرانزمان ساسانيان،

؛ 204مطبعـه الحلبـي و اولاده، ص      : قـاهره ، تصحيح مصطفي السقا،     الوزراء و الكتاب  ،  )1938(جهشياري .2
، 256،  424، ص 8، تصحيح محمدابوالفـضل ابـراهيم ج      تاريخ الرسل و الملوك   ،  )تا بي(محمد بن جرير طبري   

منـشورات الـشريف الرضـي،      : ، قـم  الفخري فـي آداب الـسلطانيه     ،  )ق1414(طقطقي؛ محمد بن    19، ص 9ج
  . 153ص
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پاتريمونيال به عنوان نـوعي اقتـدار سـنتي، داراي ديوانـسالاري            : گري لياقت نظامي . 4
آن بـه قلمروهـايي     لشكري و كشوري بزرگي است كه به هنگام گسترش قلمـرو و تبـديل               

  1.شود تا انجام وظايف عمومي را تضمين كنند فراپاتريمونيال، نيروي نظامي ايجاد مي
حاكم، خليفه و سايه خدا بر زمين است و همين اتصال به امـور الهـي و                 : ديني توجيه. 5

   2.كند غيرزميني، مشروعيت او را توجيه مي
درأي و وابستگي ساختار سياسي بـه       سويه قدرت، استبدا    ها يعني روابط يك    اين ويژگي 

شخص خليفه، نقش صوري ديوانسالاري و مبارزه پنهان بر سر قدرت و اعطـاي مناصـب                
براساس ميزان سرسپردگي افراد و تقرب به شخص خليفه، رقابت رجـال دولتـي، اتكـا بـه           

و نيروي نظامي و ارتش و سرانجام تكيه بر مشروعيت ديني ـ الهي در قالب نمايندگي خدا  
هاي ساخت نظام پاتريمونياليسم عباسي است كه كم و بيش با سـاختار              اللهي از ويژگي    ظلّ

  . سياسي آن هماهنگي دارد
خلفاي عباسي از همان روزهاي نخست حكومت، بـر حقانيـت و مـشروعيت خلافـت                

توان تلاش آنها را در خطبه سفاح، نخـستين خليفـه، در مـسجد               خود، تأكيد داشتند كه مي    
طبري گفتاري را بـه سـفاح   .  ناميدـ دريافت»ظل االله«سخنان منصور ـ كه خود را  كوفه و 

ق، ايـراد شـده و در آن خلافـت و اقتـدار             132كرده كه در مسجد كوفه بـه سـال           منسوب  
حمد خداي را كه اسلام را انتخاب       «: است عباسيان از طريق حكم و فرمان الهي توجيه شده        

، بدانيد ...وسيله ما تأييد كرد و ما را اهل و پناه آن قرار داد هكرد و آن را براي ما برگزيد و ب
رود تا آن را به عيسي بن مريم تـسليم كنـيم و سـتايش                قدرت ميان ما هست و بيرون نمي      

  3.»خداي را از آنچه به ما داد و به ما سپرد
ادي افر. شوند در نظام پاتريمونيال، كارگزاران اداري توسط حاكم انتخاب و گزينش مي          

كه به وي وفادار هستند؛ از غلامان، وابستگان و يا افرادي كه به دليلي مورد عنايت شخص                 
                                                 

  .364، صسيماي فكري ماكس وبر .1
، نشريه اقتصاد، اطلاعـات سياسـي ـ    »ها ها؛ بديل ساخت اقتدار سلطاني؛ آسيپ پذيري«اريان،  سعيد حج.2

  .47، 48، ص1374، 91ـ92اقتصادي، شماره
  .425، 428، ص7، جالرسل و الملوك تاريخ .3
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گيري حكومت عباسـي، در كنـار        در ابتداي شكل  . شوند گيرند، انتخاب مي   فرمانروا قرار مي  
داشـتند، سـپس تركـان،        شـركت ) ايرانيان(خاندان عباسي، اعراب يماني و موالي غيرعرب      

غلبه تركان بر خلافت و به دست گرفتن مناصب . گرفتند اداري را به عهدهمناصب سياسي و 
است كه   حكومت بود كه وبر در بررسي نظام پاتريمونيال در جوامع اسلامي اظهار نظر كرده          

شـوند؛ و    مـي 1ترين مقامات نايـل  گاه در سازمان اداري غلامان و مردان آزاد حتي به عالي 
ق زمين كـساني بودنـد كـه از گمنـامي بـه درجـات بـالا                 بسياري از وزراي اعظم در مشر     

  2.رسيدند
  

  دگرگوني نظام پاتريمونياليسم عباسي
مناصب درباري و سلطنتي، اولـين مـشاغل شـكل گرفتـه در ابتـداي دولـت                 : بحث نظري 

گيـري سـازمان اداري پاتريمونيـال ـ      كـه زمينـه را بـراي شـكل     پاتريمونيال اسـت؛ چـرا  
گيـري    در نظام پاتريمونيال، گـسترش قلمـرو حـاكم و قـدرت            3.دكن بوروكراتيك فراهم مي  

مقامات عالي، به تدريج اتباع سياسي و وابستگان شخصي از اطاعـت و نظـارت فرمـانروا                 
 كه در نهايت اين امـر، بـه عـدم تمركـز             4شوند و اقتدار وي به خطر خواهدافتاد؛       خارج مي 
ثبـاتي   رت، حكومـت مركـزي را بـا بـي    البته از سويي نبود مقام عالي قد    . انجامد قدرت مي 
  . همراه كند

ديوانيان، نظاميان و علماي ديني در نظام پاتريمونيال ـ بوروكراتيك عباسي مقامـات و   
دار تشكيلات اداري و ديـواني،       ديوانيان عهده . مناصب حكومتي را در انحصار خود داشتند      

تشكيلات دولتي از   . ي بود نظاميان، مناصب لشكري و مناصب مذهبي در اختيار علماي دين         
تخصيص مناصب حكـومتي    . شد طريق آنها اداره و درآمدهاي حكومتي بين آنها تقسيم مي         

در انحصار سه طبقه، از لحاظ ساختاري، نظام پاتريمونيال عباسي با انواع نظام پاتريمونيال              
                                                 

  .79، صشناسي ماكس وبر جامعه .1
  .429، صاقتصاد و جامعه .2
  .372، صسيماي فكري ماكس وبر؛ 371 همان، ص.3
  .372، صاقتصاد و جامعه .4



 83  حاكميت خلافت عباسي بر مبناي نظريه اقتدار سنتي ماكس وبر

ابـزار اداري و    اي، ديوانيان    در نوع مرتبه  . اي مطابقت دارد   خالص و نظام پاتريموينال مرتبه    
اي خلافت عباسي از     مونياليسم مرتبه ه نسبت در اختيار دارند كه پاتري      ديواني را كامل و يا ب     

-279(و همچنـين دوره معتـضد     ) ق247-232(گيري تا دوران خلافت متوكـل      آغاز شكل 
با تسلط غلامـان سـپاهي تـرك بـر     . بود) ق320-295(تا دهه آخر خلافت مقتدر ) ق289

 است كه ديوانيان به طور كامل  1ختار قدرت عباسي پاتريمونياليسم خالص    اداره مملكت، سا  
  . از ابزارهاي اداري جدا بودند

هاي پاتريمونيال، فرمانروا همه امور اداري و نظـامي حكومـت را ملـك خـود                 در نظام 
ي مقامات، تحت تسلط كامـل   داند؛ بنابراين همه پندارد و خود را مالك اتباع خويش مي  مي

اين مقامات تا زماني كه فرمـانروا بـه آنهـا اعتمـاد كامـل دارد از                 . مانروا هستند شخص فر 
شوند؛ اما با گسترش قدرت و غلبه مقامات بر شـخص            نزديكان و خواص وي محسوب مي     

كنـد تـا اسـتقلال        كرده و تـلاش مـي      2حاكم، وي ايشان را تهديدي براي قدرتش احساس       
ير اين صورت اقدام بـه بركنـاري و قتـل آنهـا              در غ  3صاحبان قدرت را به حداقل برساند؛     

هـاي جوامـع     ثبـاتي سياسـي كـارگزاران از ويژگـي         بنابراين جابجايي سريع و بـي     . كند مي
هاي اداري و ديواني      قتل وزرا، نخبگان سياسي و خاندان       عزل، سقوط و   4.پاتريمونيال است 

بوسلمه خلاّل، نخستين   قتل ا . در تاريخ خلافت عباسي، در راستاي احياي قدرت خليفه بود         
گران دولت، طاهر بن حسين، سرسلسله دودمـان         وزير دولت، ابومسلم خراساني، از دعوت     

 همـه و    5خلع و بركناري برمكيان و قتل سهل بن ذوالرياستين توسـط مـأمون            ... طاهري، و 
شـد و يـا      همه به اين علت بود كه خليفه عباسي به وفاداري و سرسپردگي آنها ظنـين مـي                

هاي پاتريمونيال ـ بوروكراتيـك    ديد كه اين امر از خصايص نظام ر خود را در خطر مياقتدا
پيامد بركناري و قتل نخبگان سياسـي و ديـواني، ضـعف سـاختار سياسـي و اداري                  . است

                                                 
  .371 همان، ص.1
  .375، صسيماي فكري ماكس وبر .2
  .158، صوبر و اسلام .3
  .159 همان، ص.4
  .28، 35، صالفخري في آداب السلطانيه؛ 451، ص2، جيعقوبي  تاريخ.5
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منصبان دولتي  از علل ديگر جدايي مقامات از حكومت، زماني بود كه صاحب . حكومت بود 
 يا وظايفي كه در ازاي مبلغ و يا خواسـت فرمـانروا بـه               درصدد بودند منصب و امتيازات و     

 در ايـن صـورت از لحـاظ سـنتي ميـان      1العمر و يا آن را موروثي كنند؛ دست آورده، مادام 
توانست نظام   بنابراين صرف وجود ديوانسالاري نمي    . افتاد خليفه و مقامات جدايي اتفاق مي     

مت نيازمند نيروي نظـامي وفـادار بـود،    از اين رو گاه حكو   . وجود آورد   قدرتمند سياسي به  
   2.شد چراكه نظاميان نيز از ابزار اساسي اعمال سلطه در حكومت پاتريمونيال محسوب مي

در ايـن ميـان،     . گيـرد  به نوشته وبر در نظام پاتريمونيال، پنج سازمان نظامي شكل مـي           
نظامي دولت عباسي   سپاهيان متشكل از بردگان كه به كلي از زراعت جدا بودند، با سازمان              

با فروپاشي ارتش عرب، خلفا به بردگان متكي شدند و با خريد و آموزش              . همخواني دارد 
 در حقيقت تأمين و به كـارگيري غلامـان          3.نظامي آنها، ارتشي منظم براي خود شكل دادند       

، ديـدگاه   ...هاي سياسي جوامع شرقي مانند خلافـت عباسـي و          در مشاغل نظامي در تجربه    
او سـاختار   . بـود   هاي پاتريمونيال اسـلامي شـكل داده        درباره ساختار نظامي دولت    وبر را 

هـاي متـشكل از قـواي نظـامي          هاي پاتريمونيـال اسـلامي را داراي ويژگـي         نظامي دولت 
اگر فرمانرواي پاتريمونيال هر چه بيشتر بـه  . داند پاتريمونيال مي  پاتريمونيال و تا حدي نيمه    

تـر    متكي باشد، براي مقهور ساختن مردم به قدرت آنهـا وابـسته            مزدوران خود و يا ارتش    
هاي مزدور، املاك و ديگر امتيازات را بـه زور از         گردد؛ در نتيجه در اندك زماني ارتش       مي

گيري رونـدي     حضور نظاميان در حكومت، سبب شكل      4.كنند حاكم پاتريمونيال دريافت مي   
  .شود ر ادامه به آن اشاره ميشود كه د هاي پاتريمونيال مي ديگر در نظام

در اين عـصر، فتوحـات      . عباسيان در استقرار قدرت خود به نيروي نظامي متكي بودند         
يافت، بنابراين نياز به نيروي نظامي و لشكري، به جز در مناطق مرزي وجود               گسترده پايان 

ي، ثبـات   نداشت؛ اما اهميت قواي نظامي و ارتش نيرومند براي تقويت و تأمين امنيت داخل             
                                                 

  .378، صسيماي فكري ماكس وبر؛ 91، صشناسي ماكس وبر جامعه .1
  .89، صشناسي ماكس وبر جامعه .2
  .395، 396، صصاقتصاد و جامعه .3
  .158، صاسلام و وبر .4
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ارتش عباسيان در آغاز تركيبي از عناصر خراسـاني و          . سياسي و حفظ قدرت ضروري بود     
تكيه و اعتماد خليفه به سپاه ايراني       . عرب بود، به اين ترتيب سپاه مفهومي فراقوميتي داشت        

تنها به اين منظور نبود كه با ياري و كمك آنها به قـدرت رسـيده بودنـد، بلكـه تعـصب و                       
بـا  . يل عرب، سبب توجه و توسل خلفا به استفاده از نيروهاي غيرعرب گرديـد      اختلاف قبا 

 1معتـصم . گـاه سـپاه گرديـد      تيرگي روابط خليفه با ايرانيان، به تدريج نيروي تـرك، تكيـه           
 تركان را كه بـه سلحـشوري و         2حسب ضرورت، به جهت تبار مادرش و بر       ) ق227ـ218(

 و به تدريج عرب و ايرانيان را از         3ارد سپاه كرد  دلاوري و چالاكي در نبرد معروف بودند، و       
 پايان اين رابطه، دگرگوني بنيادي و مهمي در ساختار سياسي، اداري و 4.حكومت دور نمود

يكي از دلايل تكيه و اعتمـاد بـيش از حـد    رسد  به نظر مي  . نظامي حكومت به وجود آورد    
                                                 

؛ 555الشريف الرضي، ص  : ، تصحيح شارل پلّا، قم    4، ج الذهب و معادن الجوهر    مروج،  )ق1422( مسعودي .1
؛ لازم به ذكر است كـه       193، ص الولاه و القضاه  ،  )1908(؛ محمد بن يوسف كندي    307، ص التنبيه و الاشراف  

اي بـود كـه تركـان را بـه           اولين خليفه ) ق136ـ158(، از آغاز خلافت بود و منصور        حضور تركان در دربار   
 طبري در ذيـل  ؛234، ص8، جالرسل و الملوك   تاريخ؛  گرفت و خلفاي بعدي نيز از وي پيروي كردند         خدمت

ق ابراهيم بن مهدي نيروهايي براي نبرد فرستاد        202با شورش خوارج به سال      «: است ق نوشته 202حوادث  
شايد بزرگترين خطا اين بود كـه تركـان         . 558، ص 8، همان، ج  » غلامان ترك نيز در سپاه حضور داشتند       كه

  . گاه خلافت شدند و خليفه اقدام به حذف عناصر ايراني و عرب كرد تنها تكيه
هاي سياسي و نظامي، مورد اعتماد       ها و درگيري با خلافت و از دست دادن مؤلفه           اعراب به سبب شورش    .2

؛ روابط خراسانيان و عباسيان در پـي جنـگ داخلـي امـين و مـأمون تيـره            231، ص الفخريفه نبودند،   خلي
عـلاوه بـراين، نظريـه      . نيز حاكي از ايـن دگرگـوني بـود        ) ق207ـ259(بود و تشكيل حكومت طاهري     شده

المتوكل چون خليفه   «شناختي با رويكردي مذهبي در بركشيدن تركان وجود دارد؛ ولوي معتقد است              انديشه
اي، سـنخيت تركـان      سـادگي ذهنـي و سـنن قبيلـه         زيرا. درصدد حذف عقيده معتزله بود، تركان را بركشيد       

الزهـراء،   دانـشگاه : ، تهـران  ديانت و سياست  ،  )1380(محمد ولوي  ؛ علي »گرايي عربي داشت   بيشتري با سنت  
  .181ـ182ص

 .229صصدر، : تهران، الممالك مسالك، )تا بي( اصطخري.3

 .193، صلاه و القضاهالو .4
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 سلطه اسمي و رسمي تركان 1.ودتبار، بركناري نخبگان نظامي عرب ب معتصم به بردگان ترك 
 عدم تجربه اداري و ديواني و نداشتن پـشتوانه معنـوي و فرهنگـي،               2بر خليفه و حكومت،   

ضعف ساختار سياسـي و فروپاشـي       . عنصر ترك پيامدهايي براي حكومت به همراه داشت       
توان از تحولات سـيادت سـپاهيان تـرك          تمركز اداري و تشكيلات ديواني حكومت را مي       

طلبي اميـران   هاي جدايي اما پيامد مهم ديگر سيادت تركان، رشد و گسترش فعاليت   . دانست
تـر شـد كـه نظـام          مشكل، زماني بحراني   4.ويژه ايران و مصر بود       به 3مناطق مختلف اسلامي  

   5.اندازي ارتش مزدور بر سياست، ناتوان ماند پاتريمونيال عباسي از مهار دست
هاي اسلامي پاتريمونيال، كه بر مبناي قواي        در دولت هاي نظامي موجود     وبر به سياست  

هاي اسـلامي مفهـوم      هاي نظامي دولت   تأثير فعاليت   غلامان بوده است، توجه داشته و تحت      
اي از نظام سياسي پاتريمونيال بود كـه          در واقع گونه   سلطانيسم؛. كند سلطانيسم را مطرح مي   

شد و حاكم با قطـع پيونـد بـا            گرفته مي  گرايانه افراطي در پيش    هاي نظامي  در آن، سياست  
ديگر منابع قدرت در واقع مشخصه اقتدار و مشروعيت را در نظام حكومتي به نفـع قـدرت    

در ايـن رونـد،     . شـود  گذارد و كاملاً متكي به حمايت ارتش پاتريموينال مي         نظامي كنار مي  
ا افـول قـدرت وي،      كنند و گاهي با مرگ حاكم و ي        نظاميان اقدام به عزل و نصب حكام مي       

 بـا  6.فروپاشي نظام پاتريمونيال و ظهور ناگهاني يك نظام ديگر سياسـي را بـه دنبـال دارد      
                                                 

  .169، صوبر و اسلام .1
  .154، ص9، جالرسل و الملوك تاريخ؛ 483، ص2، جتاريخ يعقوبي .2
ماندند و از طـرف خـود        كرد؛ اما آنها در مركز مي      خليفه حكومت ولايات مختلف را به تركان واگذار مي         .3

اي عباسي بـراي احيـاي قـدرت در ايـن           هاي نظامي خلف   تلاش. فرستادند نمايندگان و والياني به مناطق مي     
هايي مثل مـصر   نواحي گذشته از آنكه توان نظامي حكومت را فرسوده كرد، سبب شد يك سده بعد سرزمين               

و شام به حوزه فرمانروايي رقيب دولت عباسـي ـ فاطميـان ـ الحـاق گـردد و در قـسمت شـرق خلافـت،          
  . هاي صفاري، زياري، ساماني تشكيل شود دولت

، تصحيح  )334-247:خلال الفتره ( المؤسسات الادارية في الدولة العباسيه    ،  )ق1391(قوام السامرائي   حسام .4
  .14مكتبه دارالفتح، ص: عبدالعزيز الدوري، دمشق

  .159، صوبر و اسلام .5
  .368 صسيماي فكري ماكس وبر،؛ 371 صاقتصاد و جامعه، .6



 87  حاكميت خلافت عباسي بر مبناي نظريه اقتدار سنتي ماكس وبر

گيرد  تسلط نظاميان بر ساختار سياسي و اداري، روند ديگري در نظام پاتريمونيال شكل مي             
  . كند كه وبر از آن با عنوان نظام سلطاني ياد مي
اني دوره تسلط تركان بر خلافـت را بايـد عـصر            در بررسي ماهيت و شرايط نظام سلط      

عصر سلطانيسم عباسي، با قدرت گرفتن  نظاميان تـرك از دوران            . سلطانيسم عباسي بناميم  
گيـري منـصب نظـامي اميرالامرايـي،         بويه آغاز شد، و با شكل      معتصم تا روي كار آمدن آل     

 حكومـت مركـزي بـه       با كاهش اقتدار خلافت و نظـارت      . حكومت كاملاً به نظاميان رسيد    
منصبان اداري و سياسي عصيان كرده و زمينه جـدايي و اسـتقلال               تدريج ديوانيان و صاحب   

اقتدار امراي نظامي و موقعيت اقتصادي نواحي، امكاني بود كه بـه            . خويش را فراهم كردند   
  .تدريج اختيارات و امتيازات خود را گسترش دهند

هـاي سـنتي نيـز       قدرت سياسي حاكم در نظام    چنانكه پيشتر اشاره شد ماهيت مستبد و        
اگـر اقتـدار در وهلـه اول،    در نظام پاتريمونياليسم، . شود گيري نظام سلطاني مي سبب شكل 

شود؛ اما زمـاني كـه قـدرت         ناميده مي » پاتريمونيال«گيري سنتي باشد، اقتدار      داراي سمت 
محدوديت سـنتي و اقتـدار      پاتريمونيال در وهله نخست بر حوزه اراده خودسرانه و آزاد از            

 ترنر معتقد است كه هر گاه اقتدار پاتريمونيال، بر          1.تأكيد داشته باشد آن نظام سلطاني است      
 اقتدار و استبداد خلفاي نخست      2.گيرد اراده مستبدانه تأكيد ورزد، نظام سلطانيسم شكل مي       

دوران ، بـا رويكـرد خودكـامگي خليفـه،          )ق170-169(3چون منصور و يا موسي الهـادي      
  . سلطانيسم را در اين دوره رقم زد

  
  ضعف و فروپاشي نظام پاتريمونياليسم عباسي 

در نظـام   . سالاري براي حاكم اسـت     هاي نظام پاتريمونيال، نقش كارگزاري ديوان      از ويژگي 
 خواسته و تمـايلاتش را اعمـال كنـد،          ،پاتريمونيال، حاكم در تلاش است با قدرت و اقتدار        

منـصبان در دو      تعامل قدرت بين حـاكم و صـاحب       . بنابراين وي مخالف مراكز قدرت است     
                                                 

  .368 ص،وبر سيماي فكري ماكس؛ 371، صاقتصاد و جامعه .1
  .159، صوبر و اسلام .2
  .262،280السعاده، ص مطبعه: عبدالحميد، مصر الدين ، تحقيق محيالخلفاء تاريخ، )ق1371(سيوطي  .3
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حوزه نفوذ مستقيم دربار، ديوان و مراكز حكومتي و حوزه غيرمستقيم           . گيرد حوزه شكل مي  
سـط  كه همان ايالات دور از مركز است كه از نظارت مـستقيم شـخص حـاكم بيـرون و تو                   

به اين سبب عباسيان به واسطه برخورداري از اين نـوع سـاختار در              . شود  مي 1واليان اداره 
 دتشكيلات اداري، سعي در حذف تشكيلات مستقل از صحنه قدرت داشـتند و يـا درصـد                

در مجمـوع،   . هاي موجود را تعديل و بر ساختار سياسي آنها نظـارت نماينـد             بودند قدرت 
داد  ن قدرت و اختياراتي را به خليفه و تشكيلات حكومتي او مي        پاتريمونياليسم عباسي چنا  

هاي رقيب را در عرصه ديني، اقتصادي و سياسي حذف و يـا آنهـا را     توانست قدرت  كه مي 
  . در تشكيلات پاتريمونيال به خدمت خود درآورد

چگونگي اداره ايالات و نفوذ و نقش ديوانسالاري مركزي بـه عنـوان نمـادي از نظـام                  
ايـالات در نظـام پاتريمونيـال    . ريمونيال ـ بوروكراتيك در نواحي اهميت بسيار داشـت  پات

ايالات ديواني، تابع حكومت مركزي بوده و ديوان مركزي به          . عباسي ديواني و يا تابعه بود     
فرستاد كه عزل و نصب آنها با نظر خليفه بود و درآمد آنهـا بـه خزانـه                   اين مناطق والي مي   

اگر واليان ايالات، از امراي قدرتمند نظامي بودنـد، بـه تـدريج امتيـازات               . رسيد مركزي مي 
توان از جمله    خاندان طاهري و ساماني را مي     . گرفتند نظامي و مالي ولايات را به دست مي       

در كنار ايالات ديواني، ايالات تابعه نيز وجود داشـت كـه حكومـت              . واليان ديواني دانست  
نياز اقتصادي دولت و يا ضـرروت       . از انواع ايالات تابعه بود    موروثي داشتند؛ نظام اقطاعي     

نخـستين بـار و بـه طـور رسـمي در دوره          . گيـري ايـالات تابعـه بـود        سياسي سبب شكل  
گستردگي . گرفت بود كه خاندان اغلبي با اين شيوه قدرت را به دست          ) ق193-170(هارون

توانست بـر تمـام قلمـرو        تي مي قلمرو دولت پاتريمونيال، از مشكلاتي بود كه خليفه به سخ         
هايي از حكومـت را بـه واليـان          سرزمين خود نظارت مستقيم داشته و به اجبار اداره بخش         

هاي مساعدي بـود كـه       بعد مسافت و ضعف در امور نظارتي از جمله زمينه         . كرد واگذار مي 
مل صـرفاً   بنابراين در ميان عوا   . داد حكام نواحي دور از مركز را به سمت استقلال سوق مي          

سياسي، رشد وسايل ارتباطي تا حدي معين از اهميتي درخور براي ديوانسالار شدن نظـام               
                                                 

1. Max weber, (1987), Economy  and Society, Edited Ghonther Roth, university of Colifornia, 
v: 2, p. 1013 
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ونقل مناسب سـبب     اداري برخوردار است؛ اما وسعت قلمرو حكومت و نبود امكانات حمل          
شان از حكومت بيـشتر باشـد، در انجـام امـور         شد ايالات دور از مركز هر اندازه فاصله        مي

به سبب مشكلات فوق الـذكر، تـشكيلات اداري نظـام پاتريمونيـال ـ      . نندتر عمل ك مستقل
 و در ايـالات دور، ديوانيـان        1تواند مـانع از تجزيـه قلمـرو خـود گـردد            بوروكراتيك، نمي 

پاتريمونيال با گرايش به جدايي و استقلال زمينه تجزيه و تقسيم اقتدار سياسي فرمـانروا را                
وابستگي به خليفه، صوري و ظاهري اسـت و امـرا از            در چنين شرايطي،    . شوند موجب مي 

  .دادن خراج، سرباز زده و گاه پرداخت آن با زور همراه بود
پيامد ضعف نظام اداري و سياسي نظـام پاتريمونيـال عباسـي، تقـسيم حكومـت ميـان                  

در اين نظام گرچه به تدريج وحدت سياسي از ميان رفت؛ اما انـسجام              . مدعيان قدرت بود  
يفه تا حدي ـ صوري ـ حفظ شد؛ هيچ مقام و نهـادي قـدرت نداشـت و همـه،       مذهبي خل

استمداد صاحبان قدرت از مشروعيت الهي و دينـي         . گرفتند مشروعيت خود را از خليفه مي     
هاي پاتريمونيال است كه شخص حاكم توانسته است سلطه خـود را در              ترين ويژگي  از مهم 

ت الهي و ديني ـ در جوامع اسـلامي نيـز راه    اين سنت ـ مشروعي . طول تاريخ تداوم بخشد
مستقل و خاندان حكومتگر در صـدد بودنـد كـه            هاي نيمه  يافت، به اين ترتيب تمام سلسله     

قبـل از   . شان را از خلفا به عنوان نمايندگان خدا در زمين كـسب كننـد              مشروعيت حكومت 
خب، چون طـاهري و   هاي ايراني از امراي منت     سقوط عباسيان و هجوم مغول، تمامي سلسله      

ساماني گرفته تا اميران تحميلي صفاري و بويهي؛ همچنين اميران غرب حكومت؛ طولوني و 
چراكـه ارسـال فرمـان از       . اخشيدي، تماماً به جد طالب دريافت عهد و لواي خلافت بودند          

  .شد سوي خلافت به منزله امضاي مشروعيت ديني حكومتشان قلمداد مي
، از اقتدار مذهبي خليفه بود كه ترنر نوشته اسـت كـه تـاريخ               حكومتگر استمداد خاندان 

 در  2.ي موروثي حول محور خلافت دانـست       پيدايش امپراتوري اسلامي را بايد رشد سلطه      
گيري خاندان حكومتگر حاكي از آن بود كه خليفه ديگر اعطا كننـده اقتـدار                حقيقت، شكل 

دانستند كه با زور بـه دسـت آمـده           ي حقوقي مي   نيست، بلكه آن را صرفاً مشروعيت دهنده      
                                                 

  .425، صاقتصاد و جامعه .1
  .163، صر و اسلاموب .2
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وقتي مغولان خلافت بغداد را از بين بردند، فقط همين بود كه گـام آخـر را بردارنـد و           . بود
اعلام كنند كه حقوق به دست آمده از راه زور، به خودي خود مشروع است و قدرت نظامي 

   2. شد1سازنده امامي قانوني
  

  فرجام نظام پاتريمونياليسم عباسي
دهد كه با مفهـوم       و ارزيابي ساختار سياسي و اداري جامعه عصر عباسي، نشان مي           سنجش

با اين حال ساختارهاي جامعـه عـصر عباسـي، از حـداكثر             . پاتريمونيال انطباق كلي ندارد   
عباسـي، از موانـع       ساختار حكومـت  . است  هاي نظام پاتريمونياليسم برخوردار بوده     ويژگي

وبـر در بررسـي     . اسـت   ار ريشه در جامعـه آن عـصر داشـته         توسعه آن بوده كه اين ساخت     
هاي پاتريمونياليسم، معتقد است كه سلطه پاتريمونيال دگرگوني پيدا كرده و بـه سـمت                نظام

شود؛ اما وي به تحولات و تغييرات نظام پاتريمونيـال در            بوروكراسي و عقلانيت متحول مي    
جه به متفـاوت بـودن رونـدهاي تحـول و     از طرفي، با تو. است جوامع اسلامي اشاره نكرده  

هاي جوامع غربي با تحول نظام  دگرگوني در جامعه غربي با جوامع اسلامي تطبيق دگرگوني
اسـت؛ امـا در فرجـام نظـام پاتريمونيـال، وبـر              پاتريمونيال اسلامي نيز فاقد كـارايي بـوده       

قتـصادي و نظـامي   است كه با گسترش دريافت ماليات از مردم و نابساماني اوضـاع ا     نوشته
شدن فزاينده امپراتوري و غلبه نظاميان بر سازمان اداري، پيامد مهمي بـراي حكومـت بـه                 

 ساختار سياسي دولـت     3.دنبال دارد و آن گسترش اقطاع يا تجزيه و سقوط حكومت است           
شودــ رويكـرد    اي كه عصر تسلط تركان ناميده مي عباسي از نيمه سده سوم هجري ـ دوره 

توان يك برش تـاريخي لحـاظ كـرد ـ       تنها در يك مقطع زماني، كه آن را مي.نظامي يافت
 بـا آغـاز سـده    4.گرفتنـد  عصر معتضد ـ، خاندان اداري و ديواني دوباره قدرت را به دست 

                                                 
1. Valid Imam 

  .177 همان، ص.2
  .430، صاقتصاد و جامعه .3
هـاي سياسـي، در صـدد احيـاي          هاي تركان و آشـفتگي      در دوره خلافت معتضد خليفه، به سبب دخالت        .4

أو : الـوزراء ،  )م1958(ابوالحـسن صـابي   : قدرت خلافت و اصلاحات اداري، سياسي و اقتصادي برآمد، نك         
، 149العربيـه، ص،      داراحيـاء الكتـب    ):جا  بي( تصحيح عبدالستّار احمدفراج،     راء في تاريخ الوزارء،   تحفة الأم 

  .57، ص10، جالرسل تاريخ؛ 37،91،148
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اگر ضعف بنيه   . چهارم هجري و ايجاد منصب اميرالامرايي، حكومت رويكردي نظامي يافت         
 سقوط و يـا گـسترش اقطـاع در پاتريمونياليـسم            شود، مقدمات  اقتصادي و مالي نيز لحاظ    

  . عباسي پديدآمد
شـود؛ نخـست، آنكـه           در سلطه پاتريمونيال، عواملي منجر به گسترش فزاينده اقطاع مي         

گزاران در نظام پاتريمونيال بـه صـور گونـاگوني           منصبان و خدمت   حمايت حاكم از صاحب   
اعطـاي زمـين    .  ازاي اعطـاي زمـين اسـت       است؛ استفاده از درآمد اموال و ماليات و يا در         

شود؛ زيرا   گزاران و مقامات دولتي مي     گهگاه منجر به استقلال ايالات و خودمختاري خدمت       
روش . رغم ميل فرمانروا تمايل به انتقال حقوق و امتيازات بـه وارثـان خـود دارنـد                 آنها به 

ت؛ اين شـيوه زمـاني      گزاران در اعطاي واگذاري زمين اس      ديگر، حمايت فرمانروا از خدمت    
وبـر از نظـام اقطـاع بـا         . كند كه نظام پاتريمونياليسم به فئوداليسم تبديل شود        نمود پيدا مي  

 بـه نظـر     3.شود  تقسيم مي  2»فيس بنِه« و   1»يف في«عنوان فئوداليسم ياد كرده كه بر دو نوع         
 گـرايش بـه     هـاي غربـي،     هستند و نظام    فيس هاي شرقي، مبتني بر نمونه فرعي بنه       وبر نظام 

 ماهيت و مناسبات ساختار سياسي و اداري پاتريمونياليسم عباسي، به هـيچ             4.يف دارند  في
وجه با نظام فئودالي قابل مقايسه نبوده و ساختار و روابط آن با نظـام پاتريمونيـال، داراي                  

هـاي متـشكل و همبـسته         در نظام پاتريمونيال، اعيان و اشراف گروه       5.تفاوت بنيادين است  
 از  6.ستند؛ اما در نظـام فئـودالي چنـدين قـدرت بازدارنـده در مقابـل هـم قـرار دارنـد                     ني

هاي ديگر نظام فئوداليسم و پاتريمونيال آن است كه در نظام پاتريمونيال، سپاهيان از       تفاوت
                                                 

به خصوص اعطاي حق استفاده از زمين يـا حقـوق قلمرويـي سياسـي در ازاي               اعطاي يك حق،  يف    في .1
  .432ص ،اقتصاد و جامعه.  استخدمات اداري و يا نظامي

توان  مي. العمر و نه وراثتي براي صاحب آن در مقابل خدمات واقعي يا فرضي است              مادامفيس پاداشي     بنه .2
بـراي آگـاهي از     . هرچند تمايز بين آن دو حالت سيال دارد        يف متمايز كرد،    را از نظر حقوقي از في      سفي بنه

  .418، 435ص اقتصاد و جامعه،:  نكتمايزات اين دو نظام
  .418، 420، 431 ص، د و جامعهاقتصا .3
  .82، صشناسي ماكس وبر جامعه .4
  .450، صاقتصاد و جامعه .5
  .82، صشناسي ماكس وبر جامعه .6
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رفتند؛ اما در فئودال فرمانروا از بيگانگان در برابر اعطـاي زمـين              طبقات پايين به شمار مي    
 فئوداليسم از لحاظ جغرافيائي، داراي سازمان پراكنـده بـود و            1.خواست ي مي خدمات نظام 

درحقيقـت  . توانـستند اسـتقلال خـود را از قـدرت مركـزي بگيرنـد              در آن زيردستان مـي    
نفرست كه نيازمند كارگزاراني است كه سلطه او را اعمال كنند، حال             پاتريمونيال، سلطه يك  

معدودي است كه مهارت جنگي دارنـد و حامـل سـنت            آنكه فئوداليزم سلطه مشروع افراد      
ي موروثي، قدرت در كنترل فرمانرواست؛ اما در فئوداليسم، سلطه            در سلطه . اشرافي هستند 

 بنابراين با توجه به اين مفهوم بايد بين فئوداليسم اسلامي 2.گذرد دار مي از معبر اشراف زمين
وت اين دو نظام، اداره امور و اعمال قدرت         ترين تفا  مهم. و فئوداليسم غربي تفاوت قائل شد     

از آنجايي كه فرجام نظام پاتريمونياليسم عباسي با سلسله مراتب قـدرت در             . سياسي است 
نظام سياسي فئودالي شباهتي نداشت؛ از اينرو به جاي نظام فئوداليسم در تقـسيم و تجزيـه                 

ي مـستقل در قلمـرو عباسـيان        ها دولت. شد الطوايفي در نظر گرفته    پاتريمونيال، نظام ملوك  
الطـوايفي از درون و بيـرون دچـار     نظام ملوك. هايي جدا و مستقل از يكديگر بودند     سلسله

هـاي آن هـيچ علايـق و منـافع           ثباتي سياسي بود و بين مجموعـه حكومـت         آشفتگي و بي  
مشترك جمعي وجودنداشت، در عرصه سياسي و نظامي همكاري متقابل و دو جانبـه بـين                

، هر كدام از صاحبان قدرت      )ملوك الطوايفي (در اين نظام  .  حكومت، وجود نداشت   صاحبان
هـا بـود كـه خليفـه         ها و كـشمكش    در پي همين رقابت   . كردند به نوعي عليه هم فعاليت مي     

  .كرد عباسي، اقتدار سياسي خود را كسب مي
ت و  نظام پاتريمونياليسم عباسي با گرايش مقطعان و حكام ايالات، بـه تـصاحب قـدر              

تقسيم قـدرت   . اختيارات و امتيارات و استقلال نسبي سرانجام دچار تجزيه و تقسيم گرديد           
چنانكه . و تجزيه سياسي خلافت عباسي از آغاز سده چهارم هجري، شتاب بيشتري گرفت            

 تجزيه و تقسيم موروثي 3.رفت اي به گفته مورخان فرمان خليفه از بغداد بيرون نمي        در دوره 
پاتريمونيال منجر به ايجاد ساختار سياسي غيرمتمركـز گرديـد كـه مراكـز و               و اداري نظام    

                                                 
  .93، صشناسي ماكس وبر جامعه؛ 451، صاقتصاد و جامعه .1
  .436، صاقتصاد و جامعه .2
  .31 ص،الفخري؛ 346، صالتنبيه و الاشراف .3
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نافرماني خاندان اغلبـي و عـصيان       . گرفت هاي متعدد قدرت در عرصه سياست شكل       حوزه
اميران از  . داد اساس بودن تعهدات را نشان مي      سرسلسله طاهري عليه خليفه، در حقيقت بي      
گاهي ايـن   . كردند كرده و خطبه به نام خود مي      دوري راه و ضعف حكومت مركزي استفاده        

در يـك نگـاه، رفتـار       . گرفت قاعده خليفه صورت مي    اقدامات سياسي در پي رفتارهاي بي     
قاعده و ناپايدار خلافت به عنوان نمادي از  منصبان حكومتي در ساختار بي اميران و صاحب 

 كـه در دو قطـب متـضاد         رفتارهاي سياسي . نظام سنتي، ريشه در سلطه پاتريمونيال داشت      
چون و چـراي كـارگزاران و صـاحب     افتاد خودكامگي و استبداد خليفه، تسليم بي    اتفاق مي 

دولتي راه عصيان و سركشي      منصبان را به همراه داشت كه با ضعف حكومت مركزي، رجال          
  . گرفتند در پيش مي
منـصبان   گرفته در سراسر قلمرو خلافت، توسط عمال و صاحب         هاي مستقل شكل   دولت

اداري و نظامي بود كه در گرايش به استقلال و جدايي، هيچ تعهد و وفاداري عملي و واقعي 
خليفه نتوانست اختيارات و امتيازات آنها را سـلب كنـد و بـه اجبـار                . به حكومت نداشتند  

رغـم تنازعـات و    شان را به رسـميت شـناخت؛ امـا مقـام معنـوي خلافـت، بـه                موجوديت
اش در سياسـت     ه به جهـت جايگـاه آن در جامعـه و تأثيرگـذاري            هاي پيش آمد   كشمكش

. رفـت  اهميت داشت؛ كه در نهايت پيوندهاي ظاهري و تابعيت تشريفاتي نيـز از ميـان مـي                
شد و شيوه حكمراني به صورت مـوروثي       گرفته، به شكل خانداني اداره مي       هاي شكل  دولت
، اقتصادي، ديني و قضايي اسـتقلال       اميران در حوزه فرمانروايي خود، در امور سياسي       . بود

جـداي از تنازعـات و    . داشـت  داشتند، البته در ساختار قدرت آنها نيـز مـشكلاتي وجـود           
هــاي  اختلافــات درونــي و نبــود ثبــات سياســي، روابــط بيرونــي هــر يــك از حكومــت

هـاي مجـاور بـا       چراكه حكومت . طلبي بود  الطوايفي همواره مبتني بر جنگ و توسعه       ملوك
  . كردند و يا از درون، دچار تجزيه خانداني بودند طلبي، قلمرو آنها را تصرف مي توسعه

  
  تجزيه نظام پاتريمونياليسم عباسي

در نـوع   . تجزيه و تقسيم نظام سياسي دولت پاتريمونيال، به شكل اداري و يا موروثي است             
و كه نظارت و اقتدار حكومت مركـزي ضـعيف شـود، بـا تـصاحب مناصـب                    اداري، زماني 
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در نوع  . كنند تدريج به سمت جدايي گرايش پيدا مي        درآمدهاي مالي بين ديوانيان، واليان به     
وبر . شوند موروثي، تجزيه دروني است و افراد خاندان، تجزيه قلمرو حكومت را موجب مي       

هاي اسلامي را از نوع اداري دانسته كه بـا تـصاحب مناصـب               تجزيه پاتريمونيال در دولت   
هـايي اسـت كـه       به نظر او تجزيـه مـوروثي در دولـت         . گيرد مي انجام مي  توسط امراي غلا  

 ـ . باشـد  اي دارند؛ بنابراين خاص جوامع شرق اسلامي نمي    خاستگاه ايلي و قبيله    ل نكتـه قاب
هاي اسلامي و ايراني از غزنوي و سلجوقي          وبر، تمام دولت   توجه آن است كه برخلاف نظر     

هـاي   از طرفـي گرچـه جنـگ      . ستگاه ايلي داشتند  گرفته تا قاجار به جز دولت صفوي، خا       
خانگي و دعاوي اعضاي خاندان عباسي در رسيدن به مقام خلافت يا تلاش براي جدايي و 

 حكـومتگر    استقلال، از عوامل سقوط عباسيان نبود؛ امـا سـقوط دودمـان امـوي، خانـدان               
ين بـر خـلاف   بنـابرا . ساماني و بويهي به سبب كشمكش اعضاي خانداني بر سر قدرت بود 

ي   الـذكر را بايـد بـه شـيوه         هاي اسلامي فـوق    نظريه وبر، تجزيه نظام پاتريمونيال در دولت      
چرا . تجزيه و سقوط نهايي نظام پاتريمونياليسم عباسي به شيوه اداري بود          . موروثي دانست 

هاي ديواني، قدرت خليفه به حكام       گيري خاندان  گيري مقامات سياسي و شكل     كه با قدرت  
الطـوايفي و ضـعف سـاختار          منتقل شد و در نهايت نظام برآمده از حكومـت ملـوك            محلي

  .دورني خلافت، مقدمات سقوط و تهاجم نيروهاي بيروني را فراهم كرد
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   نتيجه
ريـزي مـنظم،      حاكي از آن است كه خلافت عباسي در پي برنامه          پژوهش حاضر، هاي   يافته

موقعيت جغرافياي خراسان و ضعف سـاختار       فعاليت داعيان، نقش امام عباسي در رهبري،        
گرايـي و   آنهـا از سياسـت عـرب    . گيـرد  سياسي دولت اموي توانست حكومت را به دسـت        

اي دودمان اموي تجربه گرفته و از نيروهاي عرب و غيرعـرب بـراي اداره حكومـت                  قبيله
 عنوان رهبر   گرفت و خليفه به    با اين شيوه، نظام پاتريمونياليسم عباسي شكل      . استفاده بردند 

اي، به خليفه يك امپراتوري بـه گـستره          حكومت اسلام، از مقام سيد واقعي در ائتلاف قبيله        
منـسجم و ديوانـسالاران   ) هـا  ديـوان (خليفه از طريق نظام اداري. اسپانيا تا هند، ارتقا يافت   

هي تكميل و تكامل دواوين اداري، تشكيل و سازماند       . راند كارآمد بر قلمرو اسلام حكم مي     
ارتش با استخدام و تربيـت غلامـان و تحـولات مـالي سـبب شـد كـه حكومـت عباسـي           

هاي ديواني و  مونيال ـ بوروكراتيك يافت؛ اما با قدرتمند شدن خاندان يمشخصات نظام پاتر
. ويژه وزارت، كشمكش ميـان خليفـه و مقامـات بـه وجـود آمـد         موروثي كردن مناصب به   

ود سعي در حذف صـاحبان اداري از صـحنه سياسـت            تدريج خليفه براي حفظ اقتدار خ       به
، كـه از ديگـر عوامـل قـدرت حـاكم            )ارتـش (از اين رو با استفاده از نيـروي نظـامي         . كرد

گيري نظاميان و نفـوذ       اما با قدرت   ار خود را براي مدتي نهادينه كرد،      پاتريمونيال است، اقتد  
       .ل در خلافت شـكل گرفـت      و دخالت آنها در سياست، روند ديگري از حاكميت پاتريمونيا         

. گيري منصب اميرالامرايي، كامـل شـد       نظام سلطانيسم يا غلبه نظاميان بر سياست، با شكل        
تقسيم قدرت سياسي ميان خليفه و سپاهيان، از ميان رفتن هيمنه خلافت، ضـعف سـاختار                

لات مالي،  سياسي، تقابل نظاميان و ديوانيان بر سر قدرت، نبود تمركز اداري و بحران تشكي             
ي عوامل، به مدعيان قدرت فرصـتي         مجموعه. مقدمه ضعف و تجزيه تدريجي حكومت بود      

فرجـام نظـام سياسـي      . مـستقل تـشكيل دهنـد      هاي مـستقل و نيمـه      داد تا بتوانند حكومت   
  . حكومتگر، سقوط و تجزيه اداري خلافت بود پاتريمونياليسم عباسي با تشكيل خاندان
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